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چهارمحال وبختیاری
مکانی برای ترانزیت نخبگان

روند توســعه نیافتگی در استان های کشور دارای  �
مراتب گوناگونی است که با توجه به عوامل مختلف 
اقتصــادی، اجتماعــی و اقلیمی مناطــق و فضای 
نا همگــن منابع، روند متفاوتی دارد. هرچند اســتان 
چهارمحال وبختیــاری نیز از نظر شــرایط اقلیمی در 
ســطح بهتری نســبت به اســتان های همجوار قرار 
دارد، اما اولین سؤالی که ناخودآگاه به هنگام گذر از 
این دیار در ذهن فرزندان استان چهارمحال وبختیاری 
موج می زند این اســت کــه چرا زادگاهشــان هنوز 
توسعه نیافته اســت و به دنبال جواب قانع کننده ای 
برای پاســخ به این ســؤال هســتند. از ســوی دیگر 
رفع معضلات، هموارکردن مســیر توســعه و ارائه 
راهکارهایــی علمــی و مؤثر، دغدغه ای همیشــگی 
برای فارغ التحصیلان و دانش آموختگان این اســتان 
است. در این مجال تلاش کرده ام به مسئله مهاجرت 
نخبــگان و متخصصــان و کمبود مدیــران توانمند 
به عنــوان یکــی از عوامل توســعه نیافتگی اســتان 

بپردازم. 
بام ایران سکوی پرتاب افراد مستعد! 

نگرانــی از زمانــی آغاز می شــود که متأســفانه 
نیروهای مســتعد خودمان یا پس از مدتی استان را 
ترک می کنند یا هیچ گاه پس از کســب تخصص های 
لازم به دلایلی موجه یــا غیرموجه، برای خدمت به 
اســتان بازنمی گردند. نکته جالــب اینکه انگار تفکر 
پیشــرفت در خارج از اســتان در ذهن اکثریت مردم 
ما آنچنان نهادینه شده است که نسل به نسل انتقال 
داده می شــود. نکتــه قابل تأمل تر اینکــه مهاجران 
تجربیات ارزشــمند خود را در استان های همجوار و 
مرکز کشور به منصه ظهور رسانده که در این رهگذر، 
هــم عاملی برای پیشــرفت آن شــهر و دیــار و هم 
دستیابی خود به موقعیت های بهتر و پیشرفت های 
چشمگیرتر می شوند. درواقع می توان گفت استان ما 

سکوی پرتابی برای افراد مستعد است. 
اختلافات فکری، قومی و سیاسی 

مانع توسعه استان
شواهد نشان می دهد استان چهارمحال وبختیاری 
نســبت به مقیاس جمعیت و نیــروی تحصیلکرده 
کشــور از لحاظ نیروی انســانی مدیــر و متخصص 
جایــگاه بالایی دارد، امــا از لحاظ جــذب نیروهای 
متخصص در استان با مشــکلاتی مواجه است. این 
استان از اســتان های صادرکننده نیروی انسانی مدیر 
و متخصــص بوده که نه تنها مشــخصه خوبی برای 
اســتان نیســت بلکه این امــر بیانگر وجــود برخی 
تعرضات و مسائل بازدارنده در استان است. درواقع 
اســتان ما دوقطبی اســت؛ از یک نظر نخبه پرور که 
جای بســی مباهات و از جانب دیگــر نخبه گریز که 
تأســف بار اســت! خروج نیروهای انســانی توانمند 
از اســتان بیانگر برخی اختلافات نادرســت فکری و 
نادیده گرفتن ظرفیت هاســت. در همین رابطه قاسم 
ســلیمانی اســتاندار چهارمحال وبختیــاری معتقد 
اســت: «اختلافات قومی و سیاســی مانع توســعه 
استان می شود». علاوه  بر این آثار اختلافات سیاسی و 
قومی مقطعی نیست بلکه آینده را هم دربر می گیرد 
و مصداق آن محرومیت کنونی استان است. در واقع 
هم گرایی به جای واگرایــی، تعامل به جای تقابل و 
وفاق به جای انشقاق لازمه توسعه این استان است. 

دیدگاه های «تنگ نظرانه»
آفت رشد و ظهور نخبگان

یکــی دیگر از عوامــل خروج فرزنــدان توانمند، 
متعهد و نخبگان از صحنه اســتان را در مشــکلات 
فــراوان و موانع پیشــرفت که حق ذاتی آنهاســت 
می توان جســت وجو کرد. چالشی که نباید نسبت به 
آن بی تفاوت بود ، جاری شــدن فرهنگ تنگ نظری در 
اســتان های در حال توسعه و توسعه نیافته است که 
این مناطق را از رشــد بازمی دارد. ممانعت از رشد و 
ظهور نخبگان و پیدایش اندیشــه های نوین، ابداعی 
و خلاقیت هــای انســانی فرهنگی ویرانگر اســت و 
ســترون نمودن این تفکرات نوین ســبب می شود تا 
معیار داوری به افرادی واگذار شــود که نیندیشیدن، 
مغرضانه و منفعت جویانه اندیشیدن را سر لوحه کار 

قرار داده است. 
مدیران بی تدبیر، کاتالیزور متخصصان توانمند

از ســوی دیگر فرار ســرمایه های انسانی موجب 
واگذاری بسیاری از مشاغل به افراد فاقد صلاحیت یا 
کم صلاحیت شده است که خود مشکلات متعددی 
را در حــوزه صنعت و تولید اســتان به وجود آورده 
و موجــب رکود و تعطیلــی بســیاری از واحدهای 
صنعتــی و کارخانه های بخش تولید شــده اســت. 
موضوعی که باعث عقیم شدن فرصت های اشتغالزا 
در بحبوحه بحران بیکاری در کشــور و اســتان شده 
اســت. در همین حال کارشناســان بــه راکد و بدون 
استفاده بودن ۷۰ درصد سرمایه شهرک های صنعتی 
در اســتان اشــاره می کنند و معتقدند درچند ســال 
و  خوداشــتغالی  چهارمحال وبختیــاری  در  اخیــر 
اشــتغال مولد حتی به صفر نزدیک شــده است. در 
برخی حوزه ها باوجود پتانســیل های فراوان به دلیل 
نبــود تفاهم و همــکاری مطلوب و مشــارکت بین 
بخش های مختلف مدیریتی شاهد این افول هستیم . 
شــاید بتوان گفت وقتی پاشنه انتخاب برخی مدیران 
بر رابطه بچرخد تــا توانایی، فرصت بــه افراد توانا 
نرسیده و باعث می شــود استان نیروهای متخصص 
خــود را به دلیل مهاجرت از دســت بدهد و چرخه 

محرومیت ادامه یابد. 
ادامه در صفحه ۱۵
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مسئله این است:
بازگشت نفتی با  رگه های اقتدار

هنگامی که از وزیر نفت ســؤال شد که نخستین  �
اولویت پس از توافق چه خواهد بود، اظهار داشــت 

«آمادگی برای افزایش صادرات». 
اکنون سؤال این اســت که این جمله  درواقع به 
چــه الزاماتی اشــاره دارد و چگونــه می توان به آن 

«آمادگی» دست یافت؟ 
پاسخ به این سؤال، کاری سهل و ممتنع است. 

ســهل از ایــن بابت که کشــورمان همــواره در 
سال های اخیر دچار کاهش شــدید توان تولید بوده 
و گویی چنین چیزی به واســطه تحریم ها پدید آمده 
اســت! و چنین وضعیتی عملا به جایگاه کشورمان 
در محافــل و مناســبات نفتی لطمــه زده و ممتنع 
از این جهــت که ســازوکارهای حاکم بــر عملیات 
صنعت نفت، عمدتا بســیار پیچیده بوده و گستره ای 
از رهیافت هــای اقتصادی و سیاســی و اجتماعی و 
بین المللی را شــامل می شــود و قاعدتا هر رویکرد 
وزارت نفــت را بــا ســنجه های منطقــی ارزیابــی 
کــرده و در دام کلی گویی هــا و گزاره های عمومی و 

بلندپروازانه نیفتیم. 
۱- عــده ای معتقدنــد افزایش صــادرات ایران 
می تواند به مثابه نوســانات نامطلوب قیمتی باشد. 
به طور کلی در شرایط عمومی چنین چیزی مصداق 
دارد؛ اما اکنون شــرایط حاکم (بــه طور اختصاصی 
بــرای کشــورمان)، حالت «عمومــی» و «متعارف» 
ندارد. این بدان معناســت کــه ورود مقتدرانه  ایران 
تــوام بــا افزایش تولیــد، یک اصل کلی بــوده و هر 
پدیــده مترتب بــر آن نمی تواند نقــش محذوراتی 
داشته باشــد. در سال های گذشــته، ایران به خاطر 
شــرایط بین المللی و ضعف مدیریت داخلی، نقش 
منفعلانــه ای در بازار ایفا می کرده و شــرایط بازار بر 
کشورمان تحمیل می شــده است. اکنون شاید موقع 
آن باشــد که کشــورهای صادرکننده؛ خودشان را در 
موقعیت قبلی ایران ببینند؛ یعنی خود را با «الزامات 
ایران» هماهنگ کنند؛ و نه اینکه انتظار داشته باشند 

که ایران، خود را با «الزامات آن ها» هماهنگ کند. 
۲- به نظر می رسد سیاست راهبردی وزارت نفت، 
«رجعتی با رگه های اقتدار» باشد. این رجعت دارای 
ویژگی «سرعت» هم هست؛ چرا که هدف اصلی آن، 

همانا «بازپس گیری» جایگاه قبلی کشور است. 
ادامه در صفحه ۱۵

پویا نعمت اللهىسید معبود ستوده *

پیش از ورود به اصل بحث تعریف شکست نظام مند 
لازم و ضروری اســت. در اقتصاد متعارف، مفهومی به 
نام «شکســت بــازار» (market failure) وجود دارد که 
به معنای ناتوانی سازوکار بازار آزاد در پیشگیری از وقوع 
آثار خارجی منفی فعالیت هــای بنگاه ها مانند آلودگی 
زیست محیطی یا تأمین آثار خارجی مثبت فعالیت هایی 
مانند بهداشــت و درمان و  ضــرورت مداخله دولت در 
چنیــن مــواردی اســت. در اصل آنچــه اقتصاد بخش 
عمومی نامیده می شــود، مبتنی بر این مفهوم شکست 
 (systematic failure) «بازار است. «شکســت نظام مند
به معنای وجود مشــکلات عمیقی اســت که مربوط به 
کلیت نظام یا سیستم می شود. بنابراین مادام که عناصر 
هویت بخش این سیســتم و روابط اساســی میان اجزای 
تشــکیل دهنده آن بــا یکدیگر و با کل سیســتم جاری و 
باقی اســت، نمی توان از طریق ابزارهای بازارگرایانه آن 
مشکلات را حل کرد. از این منظر، در اصل، سازوکار بازار 
خود جزئی از مشکل اســت، چراکه با پولی سازی همه 
روابــط و مناســبات اجتماعی ازجمله رابطــه آدمی با 
طبیعت آن را در معرض دســت اندازی بنگاه های بزرگ 
صنعتــی قرار می دهــد. علاوه بر این، مفهوم شکســت 
نظام منــد به معنای وجود مشــکلات تو درتــو و مرتبط 
به هم در درون نظام است. بنابراین مادام که کلیت نظام 
تغییر پیدا نکنــد، نمی توان از طریق تغییر یکی از اجزای 

این سیستم، مشکل اساسی را رفع کرد. 
۱. طرح مســئله: بحران زیســت محیطی چه در جهان 
و چه در ایران، بســیار نگران کننده شــده است. سابقه 
ایــن نگرانی هــا به چنــد دهه پیــش بازمی گــردد اما 
رفته رفته بیشــتر شــده اســت. معمولا واکنش جریان 
غالــب نظریه پــردازان متعارف ازجملــه اقتصاددانان 
این بوده اســت که این نگرانی ها را نباید جدی گرفت، 
چراکه با تحــولات فناورانه امــکان مواجهه با بحران 
زیســت محیطی هم فراهم می شــود. از نظــر آنان، در 
مراحل اولیه رشــد اقتصادی آلودگی زیســت محیطی 
افزایش پیــدا می کند ولــی در مراحل تکاملی، رشــد 
اقتصــادی با وقوع تحــولات فناورانه کمتر می شــود. 
ماننــد منحنی کوزنتس که نشــان می دهد رابطه میان 
توزیع درآمد و رشــد اقتصــادی به صورت U معکوس 
اســت، این اقتصاددانان نیز معتقــد بودند رابطه میان 
آلودگی زیســت محیطی یا آنچه «ردپای بوم شــناختی 
(اکولوژیکــی) نامیــده می شــود و رشــد اقتصادی به 
صورت U معکوس اســت (نمودار ۱). اما، هرچه زمان 
جلوتر آمد نگرانی های زیست محیطی بیشتر و عمیق تر 
شد. میانگین رشد اقتصادی جهانی در سال های ۱۹۴۵ 
تا ۱۹۸۰ در حد پنج تا چهار درصد و در چند دهه بعد از 
آن نیز در حد سه درصد بوده است؛ با وجود این بحران 
زیســت محیطی حادتر شده است. پاره شــدن لایه اُزن، 
افزایش دما، افزایش میزان دی اکســیدکربن، بالاآمدن 
ســطح آب دریاهــا، وقــوع خشك ســالی ها، کاهــش 
مســاحت جنگل ها و کاهش ذخایر آب های زیرزمینی، 
از جمله شــواهد و آثار این بحران زیست محیطی است 
که خود را به صورت عبور منحنی ردپای بوم شــناختی 
از منحنی ظرفیت برد زمین نشــان می دهد. (نمودار۲) 
منحنی ردپای بوم شناختی، نشان دهنده میزان استفاده 
مــا از منابع و ظرفیت جذب آلاینده ها در زمین اســت؛ 
یعنی هر چه استفاده از منابع بیشتر باشد، طبعا موجب 
کاهــش ظرفیت زمیــن در جذب پســماندهای آلاینده 
می شــود. همان طور که در منحنی دو می بینیم، از سال 
۱۹۸۰ به این ســو، فشــار بر کره زمین برای تأمین نیازها 
و جذب پســماندها، بیشــتر از آن چیزی شده است که 
در ظرفیت ســیاره وجود دارد. ۲۰ درصد بیشــتر از این 
ظرفیت بهره برداری می شود که پیامدهای آن موقعیتی 

است که می بینیم و لمس می کنیم. 
چشم انداز تیره زیست محیطی

نگران کننده تر اینکه، آنچه در تقریبا ۱۵۰ سال گذشته 
رخ داده و موجــب افزایش ۳۰ تــا ۴۰ درصدی میزان 
دی اکسید کربن در جو، افزایش ۰٫۷۵ درصدی میانگین 
جهانی دما، کاهــش ۱۰ تا ۱۵ درصدی میانگین جهانی 
بارندگــی و افزایــش ۱۲ تــا ۲۲ ســانتی متری میانگین 
جهانی ســطح آب دریاهــا به دلیل آب شــدن یخ های 
قطبی شــده است، می تواند در ســه دهه آینده دوباره 
تکرار شود و موجب قحطی و مهاجرت زیست محیطی 
شــود؛ چراکه پایه جمعیتی جهان به هفت میلیارد نفر 
افزایش یافته است و این میزان جمعیت با لحاظ سایر 
متغیرها ازجمله مصرف ســرانه روبه افزایش، موجب 
افزایــش نمایــی متغیرهــای زیســت محیطی مذکور 
می شود. این چشــم انداز تیره یادآور نگرانی های رابرت 
مالتوس، کشیش و اقتصاددان انگلیسی، در اوایل قرن 
نوزدهم اســت. به نظر می رسد، اگر راهکارهای اساسی 
دنبال نشــوند، بحــران زیســت محیطی جهانی به طور 
خودکار جمعیت جهان را در آینده تعدیل خواهد کرد.

بحران زیست محیطی در ایران
کاهــش میزان ذخایــر آب زیرزمینــی از ۵۲۰ به ۴۰۰ 
میلیــارد مترمکعب و نشســت خاك، کاهش مســاحت 
جنگل هــا از ۱۸ به ۱۲ میلیون هکتــار، افزایش آلاینده ها 
از ۲۵ میلیون تن در ســال ۱۳۵۰ بــه ۴۵۰ میلیون تن در 
این ســال ها و قرارگرفتن حدود ۲۳۰ دشت از ۶۱۰ دشت 
رسما شناسایی شده کشور در منطقه بحرانی، شواهدی بر 
وجود بحران زیست محیطی در ایران است که به صورت 
ملموس تر، محسوس تر و عریان تر خود را در کاهش سطح 
آب دریاچه های ارومیه و بختگان و خشك شدن رودهایی 
چون زاینده رود نشان می دهد. چشم انداز زیست محیطی 
ما هم همانی است که ناسا اخیرا پیش بینی کرده است: 
اگر روند تخریب زیســت محیطی به همین صورت ادامه 
پیدا کند، ایران در ۳۰ ســال آینده از سرزمینی نیمه خشك 
به سرزمینی تمام خشــك مانند عربستان سعودی تبدیل 

خواهد شد.
۲. علت ها و راهکارها: علت بحران زیســت محیطی چه 
در عرصــه جهانی و چه در عرصه ملی ایران چیســت؟ 
در پاســخ بــه این پرســش دو فرضیــه را دانشــمندان 
علــوم طبیعی به ویژه فیزیکدانــان و چهار فرضیه را هم 
نظریه پردازان علوم انســانی طرح می کنند. جریان غالب 
دانشمندان فیزیك معتقدند افزایش فعالیت های صنعتی 
موجب افزایش دی اکسیدکربن در جو و در تحلیل نهایی 
دمای حرارت و گرم شــدن کره زمین شده است. این گروه 
برای اثبات فرضیه خود به میزان کربن موجود در یخ های 
قطبــی متعلق به یك تا چند قرن پیش اســتناد می کنند 
که کمتر از میــزان کربن در حال حاضر هســت. بنابراین 
رابطه ای میان دی اکسیدکربن و درجه دما برقرار می کنند. 
در مقابل، برخی از دانشــمندان فیزیکدان معتقدند چنین 
رابطه ای وجود ندارد و تغییر کره زمین در مدار خورشــید 
و نزدیك ترشــدن آن به خورشــید، علــت اصلی افزایش 
درجه دماست. از منظر گروه اول که به جریان های فکری 
انتقادی کل گرای علوم انســانی نزدیك اســت راهکار در 
کاهش اســتفاده از منابع زمین و کاهــش میزان آلودگی 
به سطوح پیشــین ماقبل قرن بیستم از طریق کنترل رشد 
اقتصــادی اســت. راهکار گــروه دوم، که در ناســا دنبال 
می شــود، تغییر حرکت زمین در مدار خورشید و افزایش 
فاصله آن با خورشید از طریق واردکردن ضربه ای سنگین 
به زمین در نقطه ای خاص از آن است. تغییر مسیر حرکت 
شهاب سنگ های آسمانی و برخورد یکی از آنها با زمین در 
چارچوب این نگاه بسیار مهندسی گرایانه اجتماعی دنبال 
می شود که به فرض امکان پذیربودن آن، در صورت وجود 
خطا در محاسبات، می تواند فجایعی بدتر از انفجار چندین 
بمب اتم داشته باشد.در حوزه علوم انسانی، پست مدرن ها 
معتقدند نظام اقتصاد جهانی که بر مبنای پروژه مدرنیته 
و اصل جوهری آن یعنی اعتقاد به توانایی خرد آدمی در 
حل و فصل مشکلات شــکل گرفته، علت اصلی مشکل 
اســت. این نگاه باید اصلاح شود و آدمی ایده دانای کل را 
باید کنار بگذارد و فروتن تر بشــود و دست از دست اندازی 
به طبیعــت بردارد. اقتصاددانان معتقد به این چارچوب، 
بر این باورند که مادام که چرخه مصرف، انباشت بیشتر در 
جهت تأمین مصرف، و رشد بیشتر در جهت تأمین درآمدها 
کار می کند، بحران زیســت محیطی تشدید خواهد شد. از 
این منظر، این چرخه پایان ناپذیر باید از کار بیفتد. برای این 
نیز به جای پارادایم مدرنیســتی «مصرف انبوه» روستویی 
و «رؤیای آمریکایی»  باید بازگشــت به خویشتن و بهادادن 
به زندگی های بومی و محلی طبیعت گرایانه تر در دستور 
کار بگیرد.مارکسیست ها، به جای پیگیری الگوی ضدرشد 
و ضدانباشت پســت مدرنی، بر اجتماعی گراترشدن شیوه 
تولید و انباشــت و مساوات گرایی مرتبط با آن تأکید دارند. 
از این منظر، مشــکل اصلی در منطق انباشت سودگرایانه 
مبتنــی بر مالکیت خصوصی بر ابزار تولید اســت که هم 
رابطه انسان با انســان و هم رابطه انسان با طبیعت را از 
هم گســیخته و استثمار انسان به دست انسان و طبیعت 
به دســت انســان با هدف حداکثرکردن ارزش اضافی را 
بازتولیــد می کند. از این منظر، منطق انباشــت باید تغییر 
کند و مبتنی بر اصــل تلاش حداکثری و مصرف حداقلی 
شود.توسعه گرایان انتقادی ضمن پذیرش بخش هایی از 
تبیین های پســت مدرنی و مارکسیســتی، بر این باورند که 
مشکل اساســی در نبود نظام حکمرانی دموکراتیزه شده 
اســت که از ســویی موجب بروز نابرابری بیش از اندازه 
چه در مقیاس جهانی و چه در مقیاس ملی می شــود و 
از ســوی دیگر توانایی به کنترل درآوردن انباشــت سرمایه 
در جهتــی طبیعت گرایانه را ندارد. از ایــن منظر، راهکار 
در تقویت جنبش های اجتماعی مختلف زیست محیطی 
و کارگری و جنســیتی با هدف فشار بر نظام های مدیریتی  
در جهــت اعمال تغییرات اساســی در نظــام مدیریتی و 
پیاده سازی الگوی جهان وطنی و شهروندی جهانی است.
جریان متعارف اقتصادی و غیراقتصادی نئولیبرالی معتقد 
بــه کارکرد کارای بازار آزاد، علت اصلی را در دخالت های 
سیاســتی دولت جســت و جو می کند و ضمن دعوت به 
مداخله کمتر دولت، استفاده از ســازوکارهای مالیاتی را 
پیشــنهاد می دهد. چنین ابزاری در عرصه زیست محیطی 
در چارچوب پیمان کیوتو از ســال ۲۰۰۷ به این ســو پیاده 
شده است که «مالیات کربن» نامیده می شود. به این معنا 

که کشورها دارای سهمیه ای برای آلودگی زیست محیطی 
هستند. کشورهای با آلایندگی زیاد می توانند به کشورهای 
با آلایندگی کمتر مالیات دهند و بدون دغدغه به انتشــار 
آلودگی بپردازند. این راهکار، از منظر رویکردهای نظام مند 
پســت مدرنی و مارکسیستی و توسعه انتقادی نمی تواند 
چندان کارســاز باشد؛ چراکه اصل مهم و اساسی اخلاقی 
در آن نقض می شــود؛ اصل، احساس مسئولیت همه در 
برابر سیاره زمین. چنین مالیاتی مبتنی بر این نگاه است که 
می توان طبیعت را بازاری کرد و نرخی برای آن گذاشــت، 
به معنای اجازه دادن به گسترش سازوکار بازار آزاد به همه 
حریم ها و از جمله طبیعت است. از آنجا که بازاری کردن 
طبیعت نمی تواند پیامدی جز افزایش دست اندازی به آن 
ولو در نرخ های بالاتر توسط صاحبان سرمایه داشته باشد، 
این راهکار به معنای تأیید مشروعیت سیستم شکل گرفته 
بر مبنای آن اســت؛ سیستمی که کژکارکردی های اساسی 

دارد و با این روش قابل درمان نیست.
۳. تفاوت بحران زیســت محیطی در ایــران و جهان: 
می رســیم به نکته پایانی و مهم تر این بحث. اقتصاد و 
جامعه ایران جزئی از اقتصاد و جامعه جهانی اســت. 
بنابرایــن؛ تحت تأثیــر بحــران زیســت محیطی جهانی 
قــرار دارد. با وجــود این، باید تأکید کنم شــدت بحران 
زیســت محیطی در ایران بسیار بیشتر از کشورهای دیگر 
هم رده با ما مانند ترکیه و میانگین جهانی است. بنابراین، 
نمی توان همه بار توضیحی بحران زیســت محیطی را 
روی بحران زیست محیطی جهانی قرار داد. بخش قابل 
توجــه و مهمی از آن به عوامــل درونی بازمی گردد که 
در مدیریت ضعیف خلاصه می شــود. انفجار جمعیت 
درسال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۵ ( افزایش از ۳۵ به ۷۰ میلیون 
نفر) و رسیدن آن به مرز ۸۰ میلیون نفر در سال ۱۳۹۰ به 
همراه افت شــدید بهره وری عوامل تولید، موجب فشار 
بیش از اندازه بر طبیعت شــده است. سیاست نادرست 

تأمین مسکن شهری در سال های پس از پیروزی انقلاب 
اســلامی که البته مبتنی بر آرمان ارزشمند فراگیرشدن 
مالکیت خانه بود، ولی به روش بسیار نادرستی اجرا شد، 
چند پیامد زیســت محیطی منفی داشــت: اول، موجب 
گســترش افقی کلان شــهرها و در نتیجه تغییر کاربری 
زمین های شــهری شــد. دوم، موجب افزایش بیش از 
اندازه قیمت زمین در کلان شــهرها و تبدیل مســتغلات 
به موتور مکنده جذب ســرمایه شد. سرمایه مستغلاتی 
تقویت شــد و با تقویت و رشــد خود به هــر جایی که 
توانســت دســت اندازی کرد. برخی از نهادها با هدف 
تأمین مسکن برای پرسنل خود یا مکان های تفریحی در 
جاهایی مانند شــمال کشور در دست اندازی به طبیعت 
پیش قدم شدند و راه را برای سرمایه مستغلاتی فراهم تر 
کردند. سیاســت های نادرســت مرتبط با سدسازی ها از 
جمله تأســیس بیش از اندازه ســد بر رودهای ورودی 
به دریاچه ها موجب کاهش ســطح آب دریاچه ها شد. 
سیاست نادرست انتقال آب از حوضچه های آبی، مانند 
زاینده رود به مناطق دیگری چون یزد موجب کاهش آب 
در پایین دســت این حوضچه ها و حفر چاه های عمیق و 
کاهش آب های زیر زمینی شــد. تأسیس غیرکارشناسی 
ســد بر بســتر خاك شــور در گتوند موجب بروز مسئله 
زیست محیطی شده است که مختص نظام تصمیم گیری 
و اجرائی کشــور ماست.رویکرد توســعه انتقادی به ما 
این اجــازه را می دهد تا ضمن توجه بــه ابعاد جهانی 
مشــکلات زیست محیطی، ابعاد خاص و مهم درونی را 
هم در نظــر بگیریم. در هر حــال از این منظر، مواجهه 
با بحران زیســت محیطی جهانی هم مستلزم تغییرات 
نظام مند در جهت دموکراتیزه کردن نظام تصمیم گیری 
جهانی و هم مستلزم تغییرات نظام مند ملی در جهت 
کارآمدســازی نظام مدیریت و دموکراتیزه کردن چرخه 

سیاست گذاری است.

شکست نظام مند و بحران زیست محیطی در جهان و ایران
پیش بینی ناسا: در صورت ادامه روند تخریب زیست محیطی فعلی، ایران در ۳۰ سال آینده به سرزمینی تمام خشك مانند عربستان تبدیل می شود

 على دینى ترکمانى*
 استادیار مؤسسه مطالعات
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